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Abstract 

An analysis of the divine verses shows that God is the owner of 

the universe and has dominion over everything and he has also 

entrusted this real and ontological dominion to human beings as 

a credit. This article, through content analysis and library method, 

seeks to prove by using verses indicating the ownership of God 

that not only God is the owner of the heavens and the earth, but 

also influences and plots them in his kingdom; Also, God has 

delegated this ownership to human beings in the form of credit, 

and man should use this credit ownership to improve his 

existence. Now, by this belief, if human beings arrogantly abuse 

this ownership, they have neglected God's plan; however, it is not 

possible for everyone to understand that God is the real owner, 

and the emergence of this belief requires its appropriate 

conditions; That is why the arrogant ones are unaware of the 

divine plan and the monotheists have seized the opportunity and 

with their wealth, they are sending good to themselves. Believing 

that human beings are the only agents of God and that their wealth 

is from Him, prevents the manifestation of vicious traits and its 

doctrinal effects appear in society and relations between 

believers. This research tries to prove the true ownership of God 

and then the credit ownership of human beings by using divine 

verses and to look at the impact of this view on the actions of 

believers. 
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3041 یز و زمستانپای ،دومسال اول، شماره   
  

 واکاوی آیات مالکیت خداوند و نقش مؤثر آنها در تقویت 

 باورهای مؤمنان
 

 2یلیرجلیمعصومه سلطان م، 1یراحمدیعبدالله م

 (22/5/1041تاریخ پذیرش مقاله:  - 21/12/1042)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

ر همه چیز دهد خداوند مالک هستی است و بواکاوی در آیات الهی نشان می

طور اعتباری و سلطه دارد و این تسلط حقیقی و تکوینی خویش را به 

ها نیز سپرده است. این نوشتار به شیوه تحلیل محتوا و به انسان قراردادی،

آیات دال بر مالکیت ای در صدد آن است که با بهره از روش کتابخانه

ر زمین است، بلکه د ها وپروردگار ثابت کند که نه تنها خداوند مالک آسمان

کند؛ همچنین خداوند این مالکیت مملوک خویش نفوذ دارد و آنها را تدبیر می

ها تفویض کرده و آدمی باید از این مالکیت ای اعتباری به انسانگونهرا به

اعتباری جهت ارتقای وجودی خویش بهره ببرد. حال با حصول این اعتقاد 

 لکیت سوء استفاده کنند، از مکر خداوند غافلها مستکبرانه از این مااگر انسان
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اند؛ هرچند درک مالک حقیقی بودن پروردگار برای همگان میسر نیست شده

روست که طلبد؛ از این و ظهور این عقیده ظرف متناسب خویش را می

و  اندو موحدان فرصت را غنیمت شمرده مستکبران از مکر الهی غافل بوده

ها سازند. باور به اینکه انسانسوی خود روانه میا به با دارایی خویش، خیر ر

له صفات رذی شان از اوست، از بروزتعالی هستند و سرمایهتنها کارگزار حق

کند و ثمرات اعتقادی آن در جامعه و روابط میان مؤمنان ظاهر جلوگیری می

 یشود. این پژوهش در تلاش است با استفاده از آیات الهی، مالکیت حقیقمی

 ها را به اثبات برساند و به تأثیر اینخداوند و در ادامه، مالکیت اعتباری انسان

 آورندگان بپردازد.نگاه در عمل ایمان

مالکیت خداوند، ربوبیت، مالکیت حقیقی، مالکیت  واژگان کلیدی:

 اعتباری، زندگی مؤمنانه.

 

 

 مقدمه

ورزد. نوع بشر در هزینه کردن رفتار و اموال خویش برای دیگری بخل می

 خود و اموال خویش اریاختصاحبکند دهد اینکه انسان گمان میها نشان میبررسی

ش شود. پرساست، مانع از خرج کردن قدرت بدنی و مالی برای دیگر اعضا جامعه می

دم درک ها یا عستن مالکیت انساناصلی این مقاله آن است که اثر درک اعتباری دان

 این موضوع در اعمالشان چیست؟

در این مقاله به دنبال آنیم که با بررسی مالکیت خداوند و شناخت مالک حقیقی 

در  ها را بیابیم و بتوانیم با تفکر صحیح و تعمقاز غیر حقیقی تفاوت مالکیت انسان

این شناخت را برگزینیم و مالکیتشان و جایگاه و حدود آن، رفتاری متناسب با 

 توجهی به آن را تشریح کنیم.مشکلات بی
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 ها و مقالاتی پیرامون این موضوع نوشته شده است؛ ماننددر این میان، کتاب

مبانی نظری مقاله  ایو های امام موسی صدر از نوشته حدیث سحرگاهان کتاب

لامی، فصلنامه اقتصاد اس که در اصغر هادوی نیاعلی از ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن

 تأثیر این نوع تفکر سعی در نشان دادناما در این مقاله  چاپ شده است؛، 12شماره 

 شود.دیده نمی منتشرشدهدر زندگی مؤمنانه است که در نوشتارهای 

، آیات الهی و تحلیل آیات است. هرگاه از استحکام و قدرتش گفتار ماالبته سند 

های استدلال عقلی را استوار کرده؛ راه نفوذ شیطان گامغافل نشویم این سند محکم 

شود. روش تحقیق در این نوشتار ثبات و آرامش، نصیبمان می ؛ وکندرا سد می

 ای و بر تحلیل محتوا متکی است.کتابخانه

 

 شناسی. مفهوم1

کنیم تا ذهن در ادراک برای روشن شدن موضوع، مفاهیم کلمات آن را بیان می

یگرمان شود. در این میان، مالک مَلک و مَلیک، سه اسم از اسمای حسنای نوشتار یار

و به معنای سلطه خاصی است که  (اند که دارای ریشه واحد )مِلک یا مَلکالهی

 ای که انسان بر مالسلطه همانند ساز هرگونه تصرف در شیء مملوک باشد؛زمینه

 شود(.آن ملُک گفته می و بهدارند )ای که حاکمان بر مردم خود دارد یا استیلا و سلطه

مَلکِ کسی است که تصرف ) گوید:اعم از مُلک است و از این رو راغب می مِلک

 مِلک مانند جنس است برای مُلک. ...های مردم داشته باشدآمرانه و ناهیانه در توده

فهانی، راغب اصباشد )ی چنین نیست که هر مِلکی ملُک ول هر مُلکی مِلک است، پس

1040 ،072.) 

گویند است و ملک صفت مشبهه. ولى مى فاعل اسم ، مالکلفظى از نظر صیغه

« ملُک»غیر از این جنبه وزنى، فرق دیگر هم دارند و آن این است که ملکِ از ماده 

ملُک و ملِک با یکدیگر تفاوت دارند. مِلک در مورد «. مِلک»است و مالک از ماده 

 ؛اى داشته باشد مالک دارایى خودش استنسان اگر دارایىشود. اها گفته مىمملوک
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از  کند،یعنى این دارایى به او اختصاص دارد، هرگونه که بخواهد در آن تصرف مى

اطلاق « مالک]»[ قیامت در مورد خدا جز در ]خصوص«. مالک»گوییم این جهت مى

دهند که ترجیح مى اند و حتى بیشترهم خوانده« ملکِ»[ که تازه بعضى آیه را نشده

 )مالكِِ يَومِْ الد يِنِ(شود هم چون به طرز اماله به اصطلاح خوانده مى« مالک»این 

 (27/121، 1132 مطهری،دهد )همان معنى ملکِ را مى

أن المالك من له التصر ف فيما في حوزته و تحت »گوید: مفسر دیگری می

و نهيا للسلطة و الغلبة على و الملك من له التصرف في الأمور كلها أمرا  يده

 که تصرف در آنچه استمالک کسی  الناس و ما في يدهم و تحت تصرفهم طر ا؛

کند( اما ملک کسی است که در همه آنچه در دست میاست )یدش  و تحتدر حوزه 

، 1043)سبزواری، « کند به دلیل سلطه و تسلطی که داردمردم است امر و نهی می

1/13.) 

 

 مالکیتِ تکوینی خداوند. مطلق بودن 2

تکوینی و  تیمالک شود:همواره در جهان هستی از دو نوع مالکیت بحث می

ج خالقیت، ی از نتایکی شود؟این مالکیت از کجا ناشی می ؛ و اینکهمالکیت تشریحی

 رایز ؛ربوبیت، اراده و اختیار مطلق الهی، مالکیت او نسبت به سایر موجودات است

 هند که همه چیز حقیقتاً در اختیار خداوند و تحت سلطه اوستداین اوصاف نشان می

وَالس َماواتِ مُلكُْلِل َهِوَ »حقیقی و تکوینی همه چیز است؛  او مالکو بنابراین 

(.129)آل عمران،  «قدَيرٌءٍشيَْكلُ ِ عَلىالل َهُوَالْأرَضِْ 

د اختیار و سلطه خداون و با توجه به اینکه اختیار و سلطه سایر موجودات در طول

 نیدب طول مالکیت تکوینی خداوند است، در گریدتکوینی موجودات  تیمالک است،

به طور  پروردگاری مالکیت عنی؛ ترتیب، مالکیت تکوینی خداوند نیز مطلق است
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دیگر موجودات خارج از سلطه  ؛ و ارادههمه موجودات را شامل است ریو فراگتکوینی 

تصرفات به عهدۀ  تیمحدوددر مقام قانون گذاری آیا اراده  ؛ اماحق متعال نیست

 کننده است؟ و محدود و عطابخش؟ یا تنها او نیز قانون گذار هست زیندیگران 

 

 . مطلق بودن مالکیتِ تشریعی خداوند3

اند مستقلاً تویکی از شئون ربوبیت تشریعی خداوند این است که تنها خداوند می

دیگران وضع کند و به دیگران اجازه تصرف در  قوانینی برای تسلط و تصرف

ها باز دارد؛ زیرا او مالک حقیقی است؛ موجودات را بدهد یا آنها را از برخی تصرف

ا ر آنهاتواند به خداوند اجازه تسلط بر امور دیگر و تصرف در اما هیچ موجودی نمی

 الکیت تشریعی خداوندبنابراین، م؛ صادر کند یا در مواردی او را از این کار باز دارد

نیز مطلق است، بدین معنا که او برای تصرف در هیچ چیز نیاز به اذن کسی ندارد؛ 

اما مالکیت تشریعی هر شخص دیگری در طول مالکیت اوست؛ بدین معنا که هیچ 

 کس مجاز به تصرف در چیزی بدون اذن او نیست.

 

 های آیات بیانگر مالکیت خداوند. گونه4

در زمینه مالکیت حقیقی به منزله متن و برخی دیگر از آیات به برخی از آیات 

 شود.منزله شرح آن است که در این بخش به هر دو نمونه اشاره می

 

 . آیات بیانگر مالکیت حقیقی خداوند1-4

 قَمرََ الْ وَ الش مَْسَ سَخ َرَ وَ يْلِل َال فىِ الن َهَارَ  يُولِجُ وَ الن َهَارِ  فىِ  يلَْ لَال  يُولجُِ » -1

 مَا دُونِهِ مِن تَدْعُونَ  ال َذيِنَ وَ المُْلكُْ لَهُ رَب ُكمُْ  الل َهُ ذَلِكمُُ  م ُسَم ًّى لِأَجلٍَ  يجَرِى كُل ٌ

( اگر در عبارات آیه از جهت زبان عربی دقتّ کنیم 11)فاطر،  «قِطْمِير مِن يَملِْكُونَ
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رب زیرا در ادبیات ع یابیم،به این نکته که انحصار مالکیت از آن خداست دست می

قدم شده م« الله»تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است. ذلکم خبر است و بر مبتدا 

لكِمُُ ذ»یعنی تنها کسی که رب شماست الله است: ؛ رساندحصر را می نیو ااست 

است:  و معنایش این این جمله به منزله نتیجه است براى جملات قبلى «الل َهُ رَب كُمُْ

لقت و تدبیر شما، چه در خشکى، چه در دریا، چه در آسمان و چه در وقتى امر خ

زمین، بدین منوال بود، یعنى منتسب به خداى تعالى و مدبر به تدبیر او بود، پس 

 تَدْعُونَ  ال َذيِنَ وَ» همین خدا پروردگار شماست، که مالک شما و مدبر امر شماست:

خواهد بفرماید: خدایان مشرکین هیچ چیز و مى «قِطْميِرٍ مِن يَملِْكُونَ ماَ دُونِهِ مِن

 (.17/19، 1170را مالک نیستند )طباطبایی، 

 وَ الْأبَصَْارَ  وَ الس َمعَْ  يمَْلِكُ  أَم َن الْأرَضِْ  وَ الس مََاءِ م ِنَ يَرْزُقُكمُ منَ قلُْ » -2

 فَسَيقَُولُونَ  الْأَمرَْ  يُدَب رُِ  مَن وَ الْحىَ  مِنَ الْمَي تَِ  يخُرِجُ وَ الْمَي تِِ  مِنَ الْحىَ َ  يخُرِجُ مَن

مدبر مخلوقات به عنوان خداوند در آیه فوق که ( 11)یونس،  «تتَ َقُونَ فَلاَ أَ فَقُلْ الل َهُ

شما  و چشمیعنی مالک گوش  ؛است« بل»به معنای « ام» معرفی شده است،

ست، نه به انسانى و سایر موجودات همه و همه به دست او خداست که تدبیر عالم

ید با پسدست غیر او و مشرکان اعتراف دارند که خالق کل عالم خدا است و بس؛ 

بنابراین او است که هر چیزى را در جاى خود ؛ بپذیرند که همو مدبر کل عالم است

آفریده است؛ پس واجب است تنها او را یگانه در ربوبیت دانسته و غیر او را نپرستند 

. زمخشری نیز در تبیین آیه فوق، لازمه مالک بودن (14/71، 1170)طباطبایی، 

داند؛ زیرا او خالق و مالک کل شیء می خداوند را تدبیر وی در آنچه مالک است،

مانند خلق گوش و چشم و تدبیر گوش و چشم؛ در ؛ هم هست آنهااست؛ پس مدبر 
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 شحالی که این دو عضو ظریف هستند، اما خداوند هم خلقشان کرده و هم تدبیر

 (2/105، 1047کند )زمخشری، می

الْمُهَيمِْنُالمُْؤْمِنُالس لََامُ الْقُد ُوسُ المَْلكُِهوَُ إِل َاإِلَهَلَاال َذِىالل َهُهوَُ » -1

رُ الْمُصَو ِالْبَارئُِ الْخَالقُِ الل َهُهوَُ  يُشْرِكُونَعَم اَالل َهِسُبْحَانَالْمتَُكَبرِ  الْجَب َارُ العَْزيِزُ

 «الحْكِيمالعَْزيِزُهوَُوَالْأرَضِْ وَالس َمَاوَاتِ فىِمَالَهُيُسَب ِحُالْحُسنْىَ الْأسَمَْاءُلَهُ

به فتح میم و کسر لام به معناى مالک « ملک»( در آیه فوق، کلمه 20 -21)حشر، 

(.19/221، 1170تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت آنان است )طباطبایی، 

 (1)ملک،  «قَدِيرٌءٍشىَكلُ عَلىَهُوَوَالمُْلْكُ بِيَدهِِ ال َذِىتَبَاركََ » -0

 ددگرها مىمطلق است، شامل تمامى ملک «ال َذيِ بيَِدِهِ الْملُكُْ»از آنجا که جملة 

خواهد استعاره به کنایه است، مى« خدایى که ملک به دست اوست»و این تعبیر یعنى 

ت ملک در مش چنانآنکمال تسلط خدا بر ملک خبر دهد و بفهماند  به طور کنایه از

(. 19/520، 1170کند )طباطبایی، او است که به هر نحو بخواهد در آن تصرف مى

در آیه مجاز از تسلطّ و احاطه بر حکومت « ید: دست»از نظر برخی مفسران، آوردن 

مقدمّ « حیات»را بر « موت»نیز  «ال َذيِ خَلَقَ المَْوتَْ وَ الْحَياةَ»است. در جملة 

است؛ ولى حیات آن است که موجب  ترکینزدداشته؛ چراکه مرگ به قهر و غلبه 

 (.3/171، 1172طبرسی، ) شودزنده بودن چیزى مى

ممِ َنالمُْلكَْتنَزِعُوَتَشَاءُ مَنالمُْلْكَ تُؤْتىِالمُْلكِْمَالكَِالل َهُم َقلُِ » -5

 «قَدِيرٌ ءٍشىَ كلُ  علَىَ إنِ كََ الْخَيرْ  بِيدَكَِ  تَشَاءُ  مَن تُذلِ ُ  وَ تَشَاءُ مَن تعُِز ُوَتَشَاءُ 

 (23ل عمران، آ)

 تحت ی در عالم فرض شود؛و نفوذ و سلطهبا دقت در این آیات هرگونه ملک 

که داند؛ چنانسلطه خداست. هر سلطانی نیز ملک و سلطه خود را مرهون افاضه او می
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ای باید بداند که نزع سلطنت از او به اراده سلطان حقیقی، یعنی السلطههر منزوع 

 خدا بوده است.

 

 . آیات بیانگر مالکیت حقیقی خداوند2-4

)مائده،  «المَْصِيرُ إِلَيْهِ وَ بَيْنَهُماَ مَا وَ الْأرَضِْ  وَ الس َمَاوَاتِ مُلكُْ لِل َهِ وَ » -1

12) 

 «قَدِيرُ ءٍشىَ كلُ عَلىَ هوَُ  وَ فِيهنِ َ  مَا وَ الأْرَضِْ  وَ الس َمَاوَاتِ مُلكُْ لِل هَِ » -2

 (124)مائده، 

ن ها و زمیاشاره به موجوداتی که در بین آسماندر آیه نخست « بینهما»کلمه 

اشاره به موجودات آسمانی و زمینی که در خود در آیه دوم « فیهن»است، دارد. کلمه 

مالک و مدبر همة آنها است؛  تیجه آنکه خداوندها و زمین موجودند، دارد؛ نآسمان

 خواه آنچه در آسمان یا در زمین یا هر دو باشد.

 

 کننده مالکیت از غیر خداوند. آیات نفی3-4

 المُْلكِْ فىِ  شَرِيكٌ ل َهُ يكَُن لمَْ  وَ وَلَدًّا يَت َخِذْ لَمْ ال َذِى لِل َهِ الحْمْدُ قُلِ وَ » -1

 (111اسراء، )« تَكْبِيرَا كَبرِ هُ وَ الذ لُ   م ِنَ وَلىِ ل َهُ يكَُن لَمْ وَ

 فىِ  ذَر ةٍَ  مِثْقَالَ يَملِْكُونَ لَا الل َهِ دُونِ  م نِ زَعمَْتُم ال َذيِنَ ادْعُواْ  قلُِ » -2

 «ظَهِيرٍ م ِن منِهمْ لَهُ مَا وَ شِركٍْ  مِن فِيهِماَ لهمَْ  مَا وَ الْأرَضِْ  فىِ لَا وَ الس َمَاوَاتِ

 (22 )سبأ،

این آیات با بیان نفی مالکیت دیگران در ثبوت اعتقاد به مالکیت حق تعالی نقش 

 ای دارد.ویژه
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 قُلِ ادعُْوا ال َذيِنَ »فرماید: بر اساس جمله علامه طباطبایی در بیان این آیه دوم می

ن اعدم استجابت دعای افراد دلیلی بر ابطال الوهیت مشرک «زَعمَْتُمْ مِنْ دُونِ الل َهِ

دانید از او حاجت بطلبید و همین عدم اجابت یعنی اله یعنی آنچه را خدا می؛ است

در  «لايمَْلكِوُنَ مثِْقالَ ذَر َةٍ فيِ الس َماواتِ وَ لا فيِ الأْرَضِْ»تعبیر  نیهمچننیستند؛ 

جاى جواب قرار گرفته، گویا شخصى پرسیده: اگر مشرکان خدایان خود را بخوانند، 

کنند، چون مالک حتى رموده: هیچ حاجتى از ایشان را استجابت نمىشود؟ فچه مى

و زمین نیستند و اگر مالک بودند، به  هاهمه آسمانسنگینى و وزن یک ذره در 

، مگر به شودو ربوبیت و الوهیت تمام نمى توانستند استجابت کنندهمان مقدار مى

 (.13/557، 1170 طباطبایی،مالک بودن )

 ه طباطبایی چند نکته قابل برداشت است که عبارتند از:از بیانات علام

برآورده کردن حاجات است؛ زیرا اگر خداوند  اشنشانهالف( مالک بودن خداوند 

ی اعتقاد بسیار در یار نیا حاجات بندگان را برآورده کند. توانستینممالک نبود، 

 کردن بندگان و حرکت در عمل خیر سازنده است.

 ه عالم شریکی هم ندارد، تنها مالک اوست.ب( این مالک یگان

 .اله هم اوست و تنهاج( از آنجا که خداوند تنها مالک هستی است، پس تنها رب 

 مِن يَملِْكُونَ  ماَ دُونِهِ منِ تَدْعُونَ  ال َذيِنَ وَ المُْلكُْ لَهُ رَب ُكمُْ  الل هَُ  ذَلِكمُُ » -1

 (11 )فاطر،« قِطْمِير

. غیر او ل است رب او کند ثابت که است ربوبی حیدتو برای کریم قرآن تلاش

 رابرب در انسان. پروراندمی و کندمی تدبیر او هم را انسان پروراند،می او را نظامهمه 

جوادی ) است ربوبی توحید این. غیر لا و بدهد گوش را او حرف باید است؛ مسئول او

 پس باید تنها او مالک باشد.( 1/024، 1121آملی، 
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رما اى است که از خبه معناى اثر و باقى مانده -بنا به گفته راغب- «قطمیر»کلمه 

(؛ همچنین بنا به گفته طبرسی 372، 1040راغب اصفهانی، ماند )بر هسته خرما مى

یز دیگر ن آن روپوشى است که روى هسته خرما را پوشیده است. بعضى« قطمیر»

به  (2/312، 1172ست )طبرسی، اى است که در جوف هسته خرما هاند: هستهگفته

هر حال معنای مورد نظر طبرسی و راغب اصفهانی با وجود تفاوت به نوعی به مبالغه 

تند نیسخواهد بفرماید: خدایان مشرکان هیچ چیز را مالک در گفتار اشاره دارد و مى

 همان(.)

گفته شد معلوم شد که احتجاج آیه بر نفى مالک از راه  تاکنونپس از آنچه 

گانه جریان دارد، یعنى ی سههاصورتدر همه  دعاکنندگانستجاب نکردن دعاى م

ورتى و ص و ملکشان مطلق باشد ها و زمین باشندصورتى که آلهه خود مالک آسمان

ها و زمین با خدا شریک باشند، یعنى ملکشان مطلق نباشد و که در مالکیت آسمان

هه خود آل دربارهخدا باشند. مشرک  صورتى که اصلا مالک نباشند، ولى ظهیر و یاور

ی، کند )طباطبایباشد، آیه شریفه آن را ابطال مى هر یک از این سه صورت را قائل

1170 ،13/552.) 

 یو سماوای از موجودات ارضی ذره مالک بنابراین هیچ موجودی، مستقل از خدا،

 چیهو ی خدا در مالکیت نیست همتا وکه هیچ موجودی شریک  همچنان نیست؛

 هرگاه خدا بخواهد اعمال مالکیت کند، که کس پشتیبان مالکیت خدا نخواهد بود

 (.020، 1121ی دستیار او باشد )جوادی آملی، گرید

 (0)حمد،  «الد يِن يَوْمِ  كِ الم» -0

به معناى سلطنت، نیروى اداره نظام قوى، مالکیت و « مالک»در آیه فوق کلمه 

ای پادشاه روز جزاء است؛ چنانکه در جاى دیگر فرموده بنابراین آیه به معن؛ تدبیر است

امروز ملک از کیست؟ از خداى واحد  لمَِنِ المُْلكُْ الْيَومَْ لِل هَِ الوْاحِدِ القْهَ َار؛ِ»است: 

 (.1/122، 1172( )جوادی آملی، 13غافر، « )قهار
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: کسی تفوق را چنین معنا کرده اس فیض کاشانی نیز بر اساس روایات تفسیری آیه

(. 1/21، 1015که قادر بر اقامه یوم دین و قضاوت در آن روز است )فیض کاشانی، 

تناد داده اس« مالکی» بر آن« ملک»کنند که صفت می دییتأنیز این معنا را  برخی

؛ ابن 13ق، 1043 تواند در مملوک خود تدبیر کند )رک: سبزواری،شود که میمی

 (1/29ق، 1139،شهرآشوب

خواهد بر این باورند که مالک کسی است که در اعیان هر طور که می برخی نیز

(. با دقت در نگاه مفسران در این آیات نیز 1/27ق، 1021کاشانی، کند )تصرف می

 نفوذ هم دارد. در آندریافتیم مالک نه تنها بر ملک خویش سلطه دارد، بلکه 

 

 های مالکیت خداوند. آیات بیانگر تمام جنبه4ـ4

ه هم شده نیز دلالت دارد. با این توضیح کآیاتی به نوعی بر سایر آیات بیان چنین

ملک خداوند و هم بر نفی دیگران از سلطه و هم ملک معنوی خداوند  محدودهبر 

 ترین آیه در این زمینه عبارت است از:کند. شاخصدلالت می

 تَشَاءُ  ممِ َن المُْلكَْ تنَزعُِ  وَ شَاءُتَ مَن المُْلْكَ  تُؤْتىِ  المُْلْكِ  مَالكَِ الل َهُم َ قلُِ »

بگو )اى  ؛قَدِير شىَ كلُ  عَلىَ الْخَيرْإنِ كََ  بِيَدكَِ  تشَاَءُ مَن تُذلِ ُ  وَ تَشَاءُ  منَ تعُِز ُ وَ

پیغمبر(: بار خدایا، اى پادشاه ملک هستى، تو هر که را خواهى ملک و سلطنت 

و هر که را خواهى عزت دهى  ىبخشى و از هر که خواهى ملک و سلطنت بازگیر

و هر که را خواهى خوار گردانى، هر خیر و نیکویى به دست توست و تنها تو بر هر 

 (.23)آل عمران، « چیز توانایى

؛ نیست و آخرتدر این آیه سخن تنها از ملک اعتباری زمین و آسمان یا دنیا 

لایت است؛ بلکه مفادش، گذشته از آن، ملک معنوی مانند رسالت، نبوت و و

داند و او گونه که ملک ظاهری چون سلطنت را مخصوص خدای سبحان میهمان

 بر اساسحکیمانه است،  اشارادهدهد و چون وی حکیم و به هرکس بخواهد می
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ر ستاند؛ همچنین به انسان هشداکند یا مُلک را از کسی میحکمت کسی را مَلکِ می

(؛ افزون 554، 1129پندارد )جوادی آملی، هایش را از آنِ خویش ندهد تا داشتهمی

(. سلطه 551جامع ملک و ملکوت است )همان، « مُلک»بر این، در آیه فوق کلمه 

داشتن غیر از مالک سلطه بودن است؛ در حقیقت در آیه مورد بحث، خداوند خود را 

 مَن المُْلكَْ تؤُْتىِ المُْلْكِ  مَالكَِ  الل َهمُ َ  قلُِ »داند: ها میها و مُلکمالک سلطه

 «أَمْوَالهِِمْ عَلىَ مُسلَ طَوُنَ الن َاسَ  إنِ َ » روایتدر حالی که دیگران براساس  «تَشَاءُ

ر و ب اندملکو بر ملک خویش سلطه دارند، یا  اندمالک( یا 2/272، 1041)مجلسی، 

 (.551، 1129جوادی آملی، قلمرو خود چیره، اما بر سلطه خویش تسلطی ندارند )

دهد بحان که مالک مقتدر سلطه است، به هر که بخواهد، سلطنت را میخدای س

ا ر هااندامو دیگر  و گوش بر چشمسلطه  مثلاًستاند، را می آن و از هر که بخواهد،

است، اما مالک  و گوشستاند، یعنی انسان دارای چشم دهد و گاه میزمانی می

 يمَْلِكُ  أَم َن الْأرَضِْ  وَ الس مََاءِ  م ِنَ يَرْزُقُكمُ مَن قلُْ »و گوش نیست:  بر چشمسلطه 

 مَن وَ الْحىَ   مِنَ الْمَي ِتَ يخُرِجُ وَ الْمَي تِِ  مِنَ الْحىَ َ يخُرِجُ مَن وَ الْأبَصَْارَ  وَ الس َمعَْ 

 (11)یونس،  «تتَ َقُونَ فَلاَ أَ فَقلُْ  الل َهُ فَسَيَقُولوُنَ  الْأَمرَْ  يُدَب رُِ 

 دریافتیم: در این آیه به روشنی

 ی در عالم فرض شود تحت سلطه خداست.و نفوذهرگونه مُلک  -1

 هر سلطانی در هر چه تسلط دارد، این افاضه پروردگار به اوست. -2

 .او بوده است ارادهمنع هم تحت  نیا ی منع شده،زیبر چی از سلطه هرکس -1

 ی ایناما اینکه این مالک ملکش را به چه کسانی داده است، در مباحث بعد

 شود.مطالب روشن می
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 . اهمیت دادن به مالکیت در قرآن5

های کسب شده از راه اسباب ارادی )مبتنی بر کار ناظر به ثروتهایی از قرآن آیه

 مرد و ، استقلال زنساننیبداست و  درآمدو تلاش اقتصادی( یا مطلق اسباب کسب 

 کند.مالکیت را به طور مطلق ثابت می در

 

 وت زن و مرد در مالکیت. عدم تفا1-5

یا زنی که از راه تلاش و  مرد هرکند که می خداوند در این گروه از آیات اشاره

شود و تفاوت جنسیتی باعث عدم تکسب ی را به دست آورد، مالک میاهیسرماکسب، 

 وَ اكْتَسبَنْ مم ِا نَصِيبٌ  للِن ِسَاءِ و اكتَْسَبُواْ  م مِ َا نَصِيبٌ  ل لِر ِجاَلِ »: نیست

براى مردان ( 12)نساء،  «شيءٍ عليماًّ كلُ بِ كَانَ الل َهَ إِن َ فَضْلهِِ  مِن الل َهَ سْلُواْ

آورند و براى زنان نصیبى ]و نباید حقوق هیچ یک نصیبى است از آنچه به دست مى

 [ خدا بخواهید و خداوند به هر چیز داناست.پایمال گردد[ و از فضل ]و رحمت و برکت

کردن و سود بردن معنا  جمع طلب روزی، به ی،شناسواژهی هانگفرهکسب در 

 العین،رساند افتعال از این ماده است همان معنا را می که« اکتساب»شده است؛ 

فته گ و درآمدهرگونه بهره  و بهمطلق بوده « کسب»کسب(. با این تفاوت که  واژه

یل تحص و قصداختیار هایی است که انسان با بهره ژهیو« اکتساب» اما شود؛می

 (0/117، 1170طباطبایی،  کند )ر.ک:می

شایسته و  و عملدر تلاش معنوی  معمولاًهای کسب و اکتساب در قرآن واژه

 در اند.؛ اما در این آیه به معنای تلاش مادی نیز تفسیر شدهاندرفته کارناشایست به 

ال اختصاص که د« لام» طور مستقل ذکر شده است. به« رجال»این آیه نیز در کنار 

بنابراین معنای آیه براساس یکی از ؛ بر مالکیت است بر هر دو داخل شده است

ای است که از وجوهی که گفته شده، آن است که هر یک از مرد و زن، مالک بهره
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طبرسی،  ؛1/121، 1049شود )طوسی، طریق تجارت و زراعت و مانند آن عایدش می

 (.1/003، 1015فیض کاشانی،  ؛1/71، 1172

اموالشان هستند فقط احترام  بر حفظقرآن به مالکیت زنان و مردان که خود قادر 

نگذاشته، بلکه دایره مالکیت را گسترش داده و اطفال را نیز مالکیتشان را محترم 

 دانسته است.

 به مالکیت کودکان احترام .2-5

دن اموال آنها شده و در قرآن به مالکیت کودکان نیز ارزش نهاده و نهی از خور

 لْيتََامىَا ابتَْلُواْ وَ»برای اینکه اموال آنها از بین نرود، تدابیری اندیشه شده است: 

 أْكلوهاَتَ لَا وَ أَمْوَالَهُمْ إِليَهمْ فَادْفَعُواْ رُشْدًّا م نِهُمْ ءَانَسْتُم فَإِنْ الن ِكاَحَ بلََغُواْ إِذَا حتَى َ

 ليْأَكْلْ فَ فَقِيرًّا كاَنَ مَن وَ فَلْيَستْعَْفِفْ غَنِي ًّا كاَنَ مَن وَ يَكْبرواْ أَن بِدَارًّا وَ إسِرَافًّا

یتیمان  ؛حَسِيبًّا باِلل َهِ كَفىَ وَ عَلَيهمْ فَأشَهدُواْ أمَوَْالَهُمْ إِليَهِمْ دفَعَْتُمْ فإَِذاَ بِالمَْعْرُوفِ

ید نان رشدى یافترا بیازمایید تا آن گاه که به سن زناشویى رسند، پس اگر در آ

از بیم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را  ؛ واموالشان را به خودشان واگذارید

 نواست به آنبه ناحق و شتاب مخورید. هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بی

چون اموالشان را تسلیمشان کردید کسانى را  ؛ واندازه که عرف تصدیق کند بخورد

 .(3نساء، )« گیرید و خدا براى حساب کشیدن کافى استبر آنان به شهادت 

شده، واضح شد؛ البته خداوند به خوبی احترام به حق اموال کودکان درآیات مطرح

برای واگذاری مالکیت اکتفاء به این نکرده که بندگان صالح از این اموال در هستی 

 بهره برند، بلکه به مستکبران نیز عطاء کرده است.
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 به همه خواه عادل خواه مستکبر . مالکیت3-5

نعمت خداست چندان اهمیتی نداده و  گرچه قرآن کریم به اصل ملُک و ملَک،

 لیقل وی دنیایی سمَِت مادی، و سلطنتبا عظمت یاد نکرده مَلک  نیو سلاطاز ملوک 

که متاع قلیل است به هرکس بخواهد  آن رااست که خدای سبحان به عنوان آزمون 

ممِ َنالمُْلكَْتنَزِعُوَتَشَاءُ مَنالمُْلكَْتُؤْتىِ الْمُلْكِمَالكَِ الل َهُم َقلُِ »دهد: می

 «قَدِيرٌ ءٍ شىَ كلُ عَلىَ إنِ كََ الخْيَرْ كَ بِيدَِ  تَشَاءُ  مَن تُذلِ ُ  وَ تَشَاءُ  مَن تعُزِ ُ وَتَشَاءُ 

 (.23ل عمران، آ)

 قتَلََ  و»: رسدمی علیه السلامود گونه که به شایستگانی مانند داواین مُلک همان

 الل َهِ دَفعُْ  لَا لَوْ وَ يَشَاءُ ممِ َا عَل مََهُ وَ كمَْةَحِال وَ المُْلكَْ الل َهُ ءَاتَئهُ  وَ جَالُوتَ دَاودُُ 

 )بقره، «العْلََمِينَ عَلىَ فضَلٍْ  ذوُ الل َهَ لاَكِن َ وَ الْأرَضُْ  ل َفَسَدتَِ بِبعَْضٍ بعَْضهَمُ الن َاسَ 

 تَرَ لَمْ أَ»: گیرددر اختیار افرادی همچون نمرود نیز قرار می از سوی دیگر،( 251

 ال َذىِ رَبى  إِبْرَاهمُِ  قَالَ إِذ المُْلكَْ الل َهُ ءَاتَئهُ  أَنْ رَب هِِ  فىِ إِبْرَاهمَِ  حاَج َ ال َذىِ إِلىَ

 مِنَ بِالش َمسِْ  يَأْتىِ الل َهَ فَإنِ َ  مُ إِبْراَهِ قَالَ أُمِيتُ وَ أُحىِْ أنََا قَالَ  يُمِيتُ  وَ يُحىِْ

 «الظ اَلِمِين الْقَوْمَ  يهَدِى لَا الل هَُ  وَ كَفَرَ ال َذىِ فَبُهتَِ  الْمغَْربِِ مِنَ بهاِ فَأتِْ  الْمَشْرقِِ 

 (.252)بقره، 

 و این عطا و بخشش الهی است به بندگان تا بندگی خویش را با آن ثابت کنند

 .مالکیت آدمی یک مالکیت اعتباری استسربلند شوند؛ زیرا 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                            17 / 26

http://cssq.ir/article-1-384-en.html


 1041آن، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان قردو فصلنامه مطالعات فرهنگی                                     243

 

 . مالکیت اعتباری انسان6

حقیقی و مالکیت اعتباری. در آیات الهی به  تیمالک مالکیت دو نوع لحاظ شد:

ی او از اموالش اجازه داده شده است. مالکیتی که در روابط بردارو بهرهمالکیت انسان 

تَأْكُلوُا  لا» شود، مانند:داده می ها اسنادها مطرح است و به انساناجتماعی انسان

( همان مالکیت اعتباری است و اعتبار آن برای 29نساء، ) «أَمْوالَكُمْ بَينَْكُمْ باِلْباطلِ

البتهّ این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن  نظم امور اجتماعی است؛

ت ی تصرّفااست که تصرّفات مالک در ملِک به رضایت کسی منوط نیست؛ ول

 (.110، 1172دیگران، بر رضایت مالک متوقفّ است )هادوی تهرانی، 

عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی « مالکیت اعتباری»بدین ترتیب، 

ن شیء ی که بر آاگونهاز عین و منفعت است؛ به  اعم)حقیقی یا حقوقی( بر شیء که 

شرع  رد ع تصرفّ دیگران شود.سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرفّ کند و مان

درباره آن مطرح  هاتیمحدودنیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البتّه برخی 

توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، (؛ بنابراین می31 ،1011شود )قحف، می

ت، یابد که در این صوراست این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می« امکان تصرفّ»

شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز حقیقی مطرح میمالکیت 

کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، دلالت می

مالک امکان وجودی جهت تصرفّ در ملک را داشت، بین مالک و مِلک اعتباری، 

صد اجتماعی، در تصرفّ سازند که مالک جهت رسیدن به مقاای برقرار میرابطه

مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی 

جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت 

و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل  حقیقی، همواره ملِک بر مالک قائم است

که قوامش به  آنجا(؛ ولی ملکیت اعتباری از 1/242، 1170شود )طباطبایی، نمی

وضع و اعتبار است، قابل تغییر و تحولّ است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به 
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، های مالکیت اعتباریتوان گفت که یکی از نشانهمالک دیگر منتقل شود و می

 قابلیت انتقال مِلک است.

ت. مطرح اس نامحدودمالکیت حقیقی  اما وقتی سخن از رابطه انسان با خداست،

فرماید: از اموالی که خدای سبحان شما را در آن خلیفه خود از این رو قرآن کریم می

وَ آتوُهُمْ منِْ »( 7حدید، ) «وَ أنَْفِقُوا ممِ َا جعَلََكُمْ مُسْتَخلَْفينَ فيه» دیکنساخت انفاق 

قیقتاً از آنِ خداست که آن را در اختیار مال ح پس (؛11)نور،  «مالِ الل َهِ ال ذَي آتاكُمْ

انسان گذاشته است و انسان در مورد اموال، خلیفه خداست. استفاده این مطلب از 

 (.021 ،1121آیه اول اگر دشوار باشد، از آیه دوم آسان است )جوادی آملی، 

د، هرکس شوبنابراین، در مسائل اقتصادی که بر پایه روابط اجتماعی تنظیم می

ر توانند داه مشروع مالی کسب کند، مالک آن است و دیگران بدون اذن او نمیاز ر

ها با خدای سبحان، مِلک و مالک، همه ملِک آن تصرف کنند؛ اما در رابطه انسان

گوید هرجا نفوذ و سلطنتی هست که دیگران دارند این هم بلکه می خدا هستند.

 (23 عمران، )آل «م َ مالكَِ المُْلكْقُلِ الل هَُ» داد مِلک خداست و خدا به اینها

وَ لِل َهِ ملُكُْ الس َماواتِ وَ »مُلک هم از اوست: نه تنها خود مَلکِ است که 

قلُِ ». اوست( بلکه دیگران هم اگر سلطه دارند عطیه 129 عمران، آل) «الْأرَضِْ

المُْلكَْ ممِ َنْ تَشاءُ وَ تعُِز ُ منَْ  الل َهُم َ مالكَِ المُْلكِْ تؤُتْيِ المُْلكَْ مَنْ تَشاءُ وَ تنَْزِعُ

آل عمران، آیه ) «ءٍ قَديركُل ِ شيَْ تَشاءُ وَ تُذِل ُ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الخَْيْرُ إنِ كََ عَلى

23) 

فرماید: می« لا حول ولا قوه الاّ بالله» ریتفسامام امیر المؤمنین علیه السلام در 

مال او در اختیار  کهی مادامکرده است؛ پس خداوند مالک است و او ما را مالک 

ا نملك مع إن ا ل» :است یباقماست تکلیفی داریم و با بهای آن تملیک، این تکلیف 
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الله شيعاًّ ولا نملك ال ا ما مل كنَ ا فمتي مل كنَا ما هُوَ اَملكُ به من ا كل َفنا وَ متَي 

علی علیه السلام پرسیدند  ( از040)نهج البلاغه، حکمت « أخذَهُ من ا وَضع تكليفه عن ا

با وجود خدا در عرض او مالک  ما :فرمود چیست؟« لا حول ولا قوه الاّ بالله»معنای 

زد ما را مالک چیزی سا هرگاه بنابراین،؛ آنچه او به ما دهد چیزی نداریم جز نیستیم؛

 فشیتکل دریبازگ و هرگاه ما خواهد نهاد بر دوشاست تکلیفی  ترمالکاو نسبت به آن 

 از ما برداشته است. زیرا ن

وجود ما تصرف  و دراو چنان مالک ماست »فرماید: حضرت در جای دیگری می

 )نهج« تصرف در خود را نداریم و قدرتدارد که ما بدان گونه مالک خود نیستیم 

 (.213 خطبه البلاغه،

ر د نتیجه آنکه که گویا خداوند مالکیت خویش را به ما طوری تفویض کرده که

 کاراحبصکارگر در اموال  تسلط است. تسلط، نافذترعین مالک بودن ما تسلط حق 

ش های درونیبا نظارت صاحب سرمایه است؛ همچنین این عقیده نیز در عمق و لایه

 ؛شودمانع از بخل در خرج کردن سرمایه در راهی که خداوند تعیین کرده است می

وحدان این اعتقاد را در م و تبعاتالکیت خداوند توان آثار باور مبنابراین به خوبی می

 دید.

 ها و بینش موحدانه و ملحدانهمالکیت انسان رابطه .1-6

دارندگان بینش توحیدی منطقی الهی دارند که همواره به ویژه در بهترین حالات 

المُْلْكَ تُؤْتىِ المُْلكِْمَالكَِالل َهمُ َ قلُِ » گویند:می یعنی در تعقیب نماز از آن سخن

 بِيدَكَِ  تَشَاءُ  منَ تُذلِ ُ  وَ تَشَاءُ  مَن تعُِز ُوَتَشَاءُ ممِ َنالمُْلكَْتنَزِعُوَتَشَاءُ مَن

و اگر صاحب ملکی شوند، خدای  (23ل عمران، آ) «قَدِيرٌ ءٍ شىَ كلُ  عَلىَ إنِ كََ الْخَيرْ 

ه ف علیه السلام کگزارند، مانند سخن موحدانه حضرت یوسنعمت شکر می بر آنرا 
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 تَأوِْيلِ  مِن علَ َمتْنَىِ  وَ المُْلكِْ مِنَ ءَاتَيتْنَىِ  قدَْ  ربَ » در محضر ربوبی عرضه داشت:

 مُسْلمًِّا تَوَف نَىِ الاَخِرَةِ وَ الد ُنْيَا فىِ وَلىِ أنَتَ  الأْرَضِْ  وَ الس َمَاوَاتِ فَاطرَِ  الْأَحَاديِثِ

ی کلیم علیه السلام نیز در مقام موعظه ( موسا141)یوسف، « بِالص َالحِيِنَ أَلْحِقنْىِ وَ

 فِيكمُْ  جعَلََ  إذِْ  عَليَكُْمْ الل َهِ نعِْمَةَ  اذْكُرُواْ  قَومِْ ا يَ»فرمود:  لیاسرائبه گروهی از بنی 

 ( و آن24)مائده،  «العْاَلَمِينَ م نَِ  أَحَدًّا يُؤتِْ لَمْ م َا ءَاتَئكمُ وَ م لُُوكاًّ جعَلََكُم وَ أنَبِيَاءَ

 نینچ نزد خود حاضر یافت، سبأ راگاه که حضرت سلیمان علیه السلام تخت ملکه 

 فَإنِ َماَ شَكَرَ مَن وَ أَكْفُرُ  أمَْ أشَْكُرُ  ءَ لِيَبلُْونَىِ رَبى  فَضلِْ  مِن هَذاَ قَالَ » فرمود:

 (.04)نمل،  «كَرِيمٌ غنَىِ ربَى  فَإنِ َ  كَفَرَ مَن وَ لنَِفْسِهِ يَشْكُرُ

را برای  شیو خوداند ی الهی میاهیعطرا  آن اگر ملکی نصیب موحد شود،

را  خود کند؛ اما غیر موحد اگر ملکی به دست آورد،مهیا می و خدمتی شکرگزار

 لىِ  لَيْسَ أَ يَاقَومِْ قَالَ  قَوْمهِِ  فىِ  فِرْعَونُْ  نَادَى وَ» پندارد:می و ملکمالک مَلک 

 هاَذاَ م ِنْ خَيرْ أنََا أمَْ تُبْصِرُونَ فلََا أَ تحتَىِ  مِن تجرَىِ الْأنَهَْارُ  هَذِهِ وَ مِصرَْ  مُلكُْ

ه اموال بسیاری دربارقارون نیز ( 52 -51، )زخرف «يُبِين يَكاَدُ لَا وَ مَهِينٌ  هوَُ  ال َذىِ

ص، )قص «عِندِى عِلْمٍ عَلىَ  أُوتِيتُهُ إنِ َمَا قَالَ »گفت: که در اختیارش بود چنین می

 نظام عالم برحسب مقدرات معینی در چرخش است و هیچ عطایی(؛ بنابراین 72

 خارج از حکمت الهی نیست.

 

 . هدف از اعطای مال به انسان2-6

بخشیدن همراه با مسئولیت  و قدرتی برای امتحان گاه اعطای ملک و قدرت،

 فَات َقُواْ  أَذِل َةٌ أنَتُمْ  وَ درٍْ بِبَ الل َهُ نَصرَكمُُ  لَقَدْ وَ » فرماید:ی است چنانکه میشکرگزار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                            21 / 26

http://cssq.ir/article-1-384-en.html


 1041آن، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان قردو فصلنامه مطالعات فرهنگی                                     214

 

 إذِْ  اذْكُرُواْ  وَ » فرماید:زیر که میو یا آیه ( 121)آل عمران،  «تَشْكُروُن لعَلَ َكُمْ الل َهَ

 أَي َدَكُم وَ فَاوَئكمُْ  الن َاسُ  يَتَخَط فََكمُُ  أَن تخَافوُنَ  الأْرَضِْ  فىِ م ُستَْضعْفَُونَ  قَلِيلٌ أنَتُمْ

و به خاطر بیاورید هنگامى که شما  ؛تَشْكُرُون لعَلَ َكُمْ الط يَ ِبَاتِ م ِنَ رَزَقَكمُ وَ بنَِصْرهِِ 

 ترسیدید مردمکه مىگروهى کوچک و اندک و ضعیف در روى زمین بودید آنچنان 

د منی پاکیزه بهرههایروزشما را بربایند؛ ولى او شما را پناه داد و یارى کرد و از 

 (.23)انفال، « را به جا آورید ساخت تا شکر نعمتش

 ال َذِينَ  يحَسبَنَ لَا وَ » گاهی نیز اعطای مال یا امهال مقتدر، زمینه کیفر است:

 عَذَابٌ  لَهُمْ وَ إِثمًّْا لِيزدَاَدُواْ  لَهُمْ نمُْلىِ  إنِ َمَا ل أنِفُسِهمِْ  خَيرْ لَهُمْ نمُْلىِ  أنَ َمَا كَفَرُواْ

ین کسی با سوء استفاده از قدرت، به تدریج راه سقوط ( و چن172)آل عمران،  «م ُهِين

 لَا حَيثُْ  م ِنْ سنََسْتَدْرِجُهمُ بِايَاتنِاَ كَذ َبُواْ  ال َذيِنَ وَ» دستگاه خود را خواهد پیمود:

 (.121 -122)اعراف،  «مَتِين كَيْدىِ إِن َ لَهُمْ أُمْلىِ وَ  يعَْلمَُون

 

 . اداره نظام هستی با اعطای مال3-6

تواند خیر نباشد؛ پس عطایای رسد نمیوند خیر محض است و هرچه از او میخدا

است؛ ولی گاهی پاداشی به « خیر»ذات اقدس الهی برای مجموع نظام هستی 

ها و زمانی برای ی روشن شدن و شکوفا ساختن درون انسانو براصورت امتحان 

بیه اگر هم تن نیو اگیرد انسان متجاوز به شکل استدراج او را می هیو تنبذلیل کردن 

در که انچنبرای آن انسان متجاوز خیر نباشد، نسبت به کل نظام هستی خیر است. 

 المُْلْكَ  تنَزِعُ وَ تشََاءُ مَن المُْلْكَ  تُؤْتىِ  المُْلكِْ مَالكَِ الل َهمُ َ  قلُِ »فرماید: ای میآیه

 ؛قَدِير شىَ كلُ علَىَ الْخَيرْإنِ كََ بِيدَكَِ  شَاءُ تَ منَ تُذِل ُ وَ تَشَاءُ  مَن تعُِز ُ وَ تَشَاءُ  ممِ َن

بگو )اى پیغمبر(: بار خدایا، اى پادشاه ملک هستى، تو هر که را خواهى ملک و 
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و هر که را خواهى عزت  سلطنت بخشى و از هر که خواهى ملک و سلطنت بازگیرى

ست و تنها تو دهى و هر که را خواهى خوار گردانى، هر خیر و نیکویى به دست تو

 (.23)آل عمران، « بر هر چیز توانایى

آید که اعطای ملک به کسی و نزع آن از دیگری برمی «الْخَيرْ  بيَِدكَِ »از جمله 

 مصادیق از ذلت کشاندن فرد دیگر، و بهعزت بخشیدن به شخصی  نیو همچن

به مجموع نظام هستی است که فقط نزد خداست و تنها راه رسیدن  نسبت« خیر»

 لحاظ شخص نیز ارتباط با خداست. به« خیر»ه ب

 

 . تأثیر تقوا در مالکیت7

خواهد انسان باشد تقوا به معناى عام کلمه لازمه زندگى هر فردى است که مى

، 1132مطهری، زندگى کند و از اصول معینى پیروى نماید ) عقل فرمان و تحت

21/392) 

و فرد غیر متقی را در مواجه با مال  سورۀ لیل نیز تفاوت فرد باتقوا 2تا  5آیات 

کند. حاصل دو آیه این است که کسى که مؤمن به خدا و به رسول او و به میبیان 

و مال خود را به خاطر خدا و تحصیل ثواب او انفاق کند، ثوابى که به  روز جزا باشد

ه کاندهیم. چنکنیم( به او مىاش را داده )ما چنین و چنانش مىزبان رسولش وعده

( منظور از آن این است که توفیق اعمال صالحه 7)لیل،  «فسَنَُيَس رِهُُ لِلْيُسرْى»در آیه 

اعمال را برایش آسان سازد، به طورى که هیچ گونه  گونهنیاو انجام  را به او بدهد

و یا منظور این است که او را آماده حیاتى سعید کند، حیاتى  دشوارى در آن نباشد

 اش کند که توفیق اعمال صالحىو به این نحو آماده ش، حیاتى بهشتىنزد پروردگار

 (.24/514، 1170پسندد )علامه طباطبایی، را به او بدهد. علامه وجه دوم را بیشتر می

شود انفاق مال برای متقیان سختی ندارد؛ زیرا وی با این آیات روشن می

ود پیدا کرده است )ر.ک: بر ناخ و تسلطتشخیص داده است « ناخود»را از « خودش»
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فرماید: اگر انسان بتواند بر نفس خودش ( جای دیگر می27/134،  1137مطهری، 

، در آن حد مسلط باشد که بر جبن خودش مسلط باشد، بر بخل، حسد، خشم، طمع

)همان( یعنی انفاق در راه خدا « تقوا»خودش مسلط باشد، این اسمش  آز و حرص

 ود.شاز ملکه تقوا ناشی می

ل چیره متقی بر بخ فرد .داردتقوا با نداشتن بخل ارتباط  دارا بودننتیجه اینکه 

خود غلبه کرده به این دلیل است که مال را از آنِ  بر بخلشده و اینکه چطور متقی 

داند. مالک خداست و فقط او باید از آن نگهداری کند و به جا مصرف نماید خود نمی

ان انسانیت است. انس تقوا لازمه کننده کلام است: سخن شهید مطهری کامل نیو ا

اگر بخواهد از طرز زندگى حیوانى و جنگلى خارج شود ناچار است که تقوا داشته 

 (21/397همان،  باشد )

 

 گیرینتیجه

 بندی است:های پژوهش در محورهای زیر قابل دستهیافته

 .در بینش اسلامی، خداوند، محور و کانون جهان هستی است .1

 ، زمر،13 رعد، :رابطه او با جهان و انسان، رابطه خالقیت )برای نمونه، ر.ک .2

 ، طه،5 ، سجده،130 انعام، :( و ربوبیتّ )برای نمونه، ر.ک32 ، غافر،142، انعام، 32

از این رو، تمام هستی و از جمله انسان، هم در اصل  ؛است توأمان( 1 ، انسان،54

 مال وجودی خود، نیازمند او هستند.وجود و ادامه آن و هم در نیل به ک

ی خداوند نسبت به جهان هست« مالکیت»اثر مستقیم خالقیت و ربوبیت،  .1

آن کسی که چیزی را بیافریند و اداره کند، بی گمان مالک آن است )آل  ،چه ؛است

 .(149 عمران،

 بدین جهت، مالکیت او بر هستی، مالکیت حقیقی است. .0

 :کمیت و قانون گذاری به خداست )ر.کبرآیند این اصل، انحصار حق حا .5

چراکه مالکیت  ؛(12 ، غافر،22 و 74 ، قصص،37و  04 ، یوسف،32و  57انعام، 
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های آنان، اعتباری و به ها و داراییدیگران نسبت به خود و استعدادها، توانمندی

 .اجازه و فرمان خداست

. کندص میهای اقتصادی را مشخاوست که حدود آزادی افراد را در فعالیت .3

. از این رو، هرگونه آزادی بی قید و شرط ستاطبیعت با همه ثروت مقررات الهی 

از  و دیرمافیم. قرآن کریم، در اشاره به این حقیقت استدر مسائل اقتصادی منتفی 

 (11)نور،  ]بردگان باز خریده شده[ بدهید شانیامالی که خدا به شما داده است، به 

 .نچه شما را در ]استفاده از[ آن جانشین کرده است، انفاق کنیدو از آ (؛7 نیز )حدید،

در قرآن کریم دو گونه نگرش درباره ثروتمندان مطرح شده است: یکی  .7

 وردگارپراز فضل نگرش توحیدی که سمبل آن حضرت سلیمان است، او که اموال را 

رش قارونی که دوم: نگ و ؛بردداند و از آنها در راه رضای حق بهره می( می04)نمل، 

پندارد و آن را ابزاری برای نخوت و غرور، لهو و ( می72ثروت را علی علم )قصص، 

 -51زخرف  :دهد )ر.کهای فساد قرار میها و تقویت بنیانسرگرمی، تحقیر توده

 -14 ؛ قلم،2 -1 ؛ تکاثر،7 -3 ؛ علق،1 -1 ؛ همزه،91 -27 ؛ توبه،111؛ شعراء، 51

توان ادعا کرد که بیشترین به جرأت می .(79 ؛ قصص،15 ،أ؛ سب73 -75 ؛ اعراف،10

های قرآنی در زمینه نکوهش ثروتمندان، نکوهش از اخلاق و نگرش قارونی آموزه

ترین مشکل غالب جوامع، نه ضعف اقتصادی که ضعف اخلاق چنان که مهم ؛است

 .اقتصادی است

 یمندبهرهدر با نگاه موحدانه به مالکیت هیچ منع و بخلی از صرف مال  .2

 .(25 -20 معارج، ؛19 ذاریات، :ر.ک) افتدینماتفاق  نانیمسک ویتیمان 

 انسان متقی در انفاق در راه خدا بخل ندارد. .9
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.الاسلامیه المعارف موسسه: قم، زبدۀالتفاسیرش، 1021، الله شکر بن الله فتح، کاشانی .15
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